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رخداد

شــرق: رضا عرب جوانی ۳۸ساله است که برادر ۳۳ســاله اش به نام 
جواد در تصادف مرگ مغزی و فوت شــد. رضــا و اعضای خانواده اش 
بعد از اطلاع از این سانحه با اهدای اعضای بدن جواد موافقت کردند و 
به این ترتیب به بیماران نیازمند زندگی تازه ای بخشیدند. رضا در گفت وگو 

با خبرنگار ما، درباره این ماجرا توضیح داده است. 

ماجرای مرگ مغزی برادرتان چطور اتفاق افتاد؟  �
برادر من ســرکارگر شــیفت شــب شــهرداری بــود و وســیله اش 
موتورســیکلتی بود که بــا آن به محل های مختلف ســر می زد تا بر کار 
رفتگران نظارت کند. به ما گفتند شب حادثه ساعت ۱۱ درحالی که سوار 
موتورســیکلتش در حاشــیه پیاده رو در حرکت بود، موتــوری دیگر که 
نوجوانی ۱۶ساله راننده آن بود به برادرم زد. برادرم پرت شد و سرش به 
جدول خورد و ضربه مغزی شــد. وقتی برادرم زمین خورد همکارانش 
او را به بیمارســتان بردند اما در بیمارســتان چناران کاری از دست شان 
برنیامد و برادرم را شــبانه به بیمارســتان طالقانی مشهد بردند. ما هم 
همان شــب خودمان را بالای سر او رساندیم و ساعت پنج یا شش صبح 
بــود که بعد از آزمایش ها، دکترها برای اولین بــار به ما گفتند برادرم به 
خاطر ضربه ای که به ســرش خورده دچار خون ریزی مغزی شده است 
که مرگ مغزی او را به همراه داشــت. وقتی پزشک معالج برادرم این را 
به من گفت، خودم پیشــنهاد دادم مقدمات انجام اهدای اعضای برادرم 
را فراهم کنند و چون پدر و مادرم هنوز نرسیده بودند قول دادم رضایت 
آنهــا را خودم جلب کنم. بعد از آن بود که دکترها کمیســیون تشــکیل 
دادند تا نظر خود را درباره اعلام مرگ مغزی اعلام کنند. ســاعت هفت و 
نیــم بود که مادر و پدرم رســیدند و من موضــوع را مطرح کردم. طرح 
چنین موضوعی در آن شــرایط خیلی کار ســختی بــود اما من موضوع 
را مطرح کــردم و پدر و مادرم رضایت دادند. بعد هم قرار شــد پدرم و 
خواهرم با همســر برادرم صحبت کننــد. در نهایت او هم رضایت داد و 
ســاعت یک بود که برادرم را به بیمارستان دیگری بردند که مخصوص 
اهدای عضو است. برادرم در آنجا دو روز تحت نظر پزشکان و کارشناسان 
بود تا اینکه در نهایت ۲۳ تیر مرگ مغزی برادرم از ســوی پزشکان شد. 

بعد از آن برادرم را برای برداشتن اعضا به اتاق عمل بردند. 
 راننده موتورسیکلت الان کجاست؟  �

خبر ندارم. ما همان موقع رضایت دادیم. چون مادر آن پسر نوجوان 
که ســوار موتور آپاچی به برادرم زد، در شهرداری با برادر دیگرم همکار 

است.  
 چه اعضایی از برادرتان اهدا شد؟  �

دو کلیه، کبد، قلب، چشــم و پوست. البته ما همه اعضای قابل اهدا 
را اهدا کردیم و پزشــکان می خواســتند ریه برادرم را هــم بردارند اما از 
آنجایی که برادرم کارگر شهرداری بود و زیاد با گردوخاک سروکار داشت 

ریه اش قابل پیوند نبود. 
حــدود ظهر بود که جنازه را به ما تحویــل دادند و ما هم به محض 
اینکــه جنــازه را تحویل گرفتیم بعد از طواف صحــن رضوی به چناران 

بردیم و مراسم تشییع را برگزار کردیم. 

 شما چطور با موضوع اهدای عضو آشنا شدید؟  �
ســال ۸۹، ۹۰ بود کــه خودم و همســرم از طریق برنامــه  ای که در 
تلویزیون دیدیم با اهدای عضو آشــنا شــدیم و هر دو مــا، دو بار فرم پر 
کردیم امــا کارت اهدای عضو برای ما نیامد. بااین حال، همیشــه به این 
موضوع فکر می کردم تا اینکه این اتفاق برایمان افتاد و به محض اینکه 
شــنیدم برادرم در چه شرایطی به ســر می برد این تصمیم را گرفتم. این 
را هم باید بگویم در آن شــرایط، خیلی سخت است که خود آدم چنین 
تصمیمی بگیــرد و آن را با دیگــر عزیزانش مطرح کند. مــادرم بعد از 
آنکه ســکته کرد ۵۰ درصد قلبش را از دســت داد، الان هم مادرم فشار 
خون دارد و حدود هشــت سال می شــود که نابینا شده است پس باید 
جوری موضوع را مطرح می کردم که یک دفعه دچار شــوک نشــود که 
خوشــبختانه موضوع را پذیرفت. ما همه اعضای برادرم را اهدا کردیم 
تــا هم تعدادی فرد نیازمند را به زندگــی بازگردانیم و هم ثواب این کار 

به روح برادرم برسد. 
 برادرتان چند سال داشت و آیا فرزند هم دارد؟  �

برادرم ۳۳ سال داشت و یک دختر ۹ساله به نام یکتا دارد. 
 درباره اهدای عضو به دختر برادرتان چه گفتید؟  �

وقتــی این اتفاق افتــاد او به اصرار مادرش بــرای آخرین بار پدرش 
را روی تخت بیمارســتان دید، البته ما با ایــن کار زیاد موافق نبودیم اما 
به هرحال، همســر برادرم خواست دخترشــان او را ببیند و در حالی که 
بــه نظر من وضع جالبی نبود و به ســر برادرم ضربــه خورده بود لباس 

مخصــوص را تنش کردیم و او را به اتاق مراقبت های ویژه فرســتادیم. 
بچه خیلی بی تابی می کرد به ویژه کــه رابطه دخترها با پدرها صمیمی 
اســت. البته او هنوز دربــاره اهدای عضو درکی نــدارد و عکس العمل 

خواستی نداشت. 
 آیا افرادی که اعضای بدن برادرتان را دریافت کرده اند، دیده اید؟  �

افرادی کــه کلیه ها و کبد را دریافت کرده اند، ۲۶ســاله و ۲۸ســاله 
هســتند. به دیدن ما آمده اند ولی فردی که قلــب را دریافت کرده هنوز 
ندیده ایم چون وضعش هنوز مناســب نیست و همچنان تحت مراقبت 
ویژه قرار دارد و در فضای شیشــه ای بیمارستان و تحت مراقبت پزشکی 
قرار دارد چون شــرایط او خاص تر اســت. درمجموع انگار یک سال اول 
همه دریافت کنندگان عضو باید تحت مراقبت دائمی پزشک قرار داشته 
باشــند. الان آنها به زندگی عادی بازگشــته اند اما قبل از این آنهایی که 
مشــکل کلیه داشتند و زندگی شــان مختل بود، روزی پنج، شش ساعت 
زیر دســتگاه دیالیز بودند و این زندگی خانواده شان را هم تحت تأثیر قرار 

داده بود.
 دربــاره خودتان بگویید که چرا تصمیــم گرفتید داوطلب اهدای  �

عضو شوید. 
پیش از این من و همســرم تصمیم داشــتیم به هر دلیلی اگر از دنیا 
رفتیم و شرایط اهدای عضو که مرگ مغزی است مهیا شد، حتما این کار 
را انجــام دهیم. الان که افرادی اعضای بــدن برادرم را دریافت کرده اند 
احســاس می کنم انگار چند نفر به خانواده ما اضافه شــده است. البته 
افرادی که دو کلیه و کبد را دریافت کرده اند، در خراسان جنوبی سکونت 
دارند. آنها به چناران آمدند و خیلی به ما لطف داشــتند. من وقتی آنها 
را در آغــوش گرفتم باور کنید انگار برادرم را در آغوش گرفتم. خدا نکند 

برای کسی پیش بیاید اما واقعا حس خاصی است. 
 واکنش همسر برادرتان در برابر پیشنهاد شما چه بود؟  �

الان کــه دارم دربــاره اش صحبــت می کنــم خوشــحالم که چنین 
تصمیمی گرفتیم. اما آن موقع پشــت آدم می لرزید، حال همه ما خیلی 
خراب بود و روحیه خوبی نداشتیم، خدا آن روز را برای کسی نیاورد. آن 
روز خواهر و پدرم قرار شــد موضوع را با همسر برادرم مطرح کنند و او 

هم استقبال کرد. 
 واکنش اطرافیان و افرادی که در ختم برادرتان شــرکت کردند،  �

چه بود؟ 
واکنش هــا همــه مثبت بــود و واکنش منفــی ندیدم. هر کــه ما را 
می دیــد، می گفت کار بزرگ و قشــنگی کردید. حتی وقتــی برای خرید 
به ســوپرمارکت محل می رفتم از این کار ما تشــکر می کردند. خیلی ها 
می گفتند کار بزرگی کردید ما اگر جای شما بودیم این کار را نمی کردیم. 

توصیه شــما به افرادی که ممکن است در شرایط مشابه شما قرار  �
گیرند، چیست؟ 

ایــن چیزی نیســت کــه بشــود توصیه کــرد. اگــر هر انســانی به 
بیمارستان هایی که پیوند در آنها انجام می شود سری بزند و شرایط قبل 
و بعــد این افراد را ببیند خودش نظرش عوض می شــود و افرادی را از 

زجر نجات می دهد. 

شــرق: مرد جوانی که بعد از دستگیری به اتهام قتل 
دختــر مــورد علاقه اش، بــه دو فقره قتــل دیگر هم 
اعتراف کرده  است، به زودی پای میز محاکمه می رود. 
بــه گزارش خبرنگار ما، متهم که ســه فقره قتل را در 
چهار ماه انجــام داده  اســت، در آخرین جنایت خود 
وقتــی دختر جوان را کشــت، گوش هــای او را برید و 
نزد همســرش برد تا به او ثابت کند دوســتش دارد و 
دیگــر مزاحمی در زندگی ندارند. یک ســال قبل، مرد 
۲۳ســاله ای به نام کریم، به اتهــام قتل دختر جوانی 
بازداشت شد. مأموران با توجه به گزارش مفقودشدن 
این دختر که از سوی خانواده اش ارائه شده  بود، دست 
به تحقیق زدند و درنهایت متوجه شدند دختر جوان با 
پسری به نام کریم در ارتباط بوده و آخرین تماس دختر 
نیز با کریم بوده  اســت. با بازداشت این مرد، او به قتل 
دختر جوان اعتراف کرد و گفت نه تنها آن دختر بلکه 
دو نفر دیگر را نیز به قتل رسانده اســت. او در تعریف 
اولین قتلی که مرتکب شــده  بود، گفت: حدود چهار 
ماه قبل با دوستم سوار ماشینش بودیم که به نزدیکی 
جاده بهشت زهرا رسیدیم. او یک باغ که درخت انگور 
داشت دید و گفت برویم آنجا انگور بخوریم. گفتم اگر 
صاحب باغ ما را ببیند با ما درگیر می شود اما او اصرار 
کرد. سر همین موضوع با یکدیگر بحث مان شد و او به 
من فحش داد. البته از قبل با یکدیگر اختلاف داشتیم. 
من تعدادی باند پخش صوت خودرو به او داده بودم؛ 
اما او پولش را نداده بود. آنجا بود که عصبانی شــدم 
و بــا چاقو یک ضربه به گلویــش زدم و او روی زمین 
افتاد. بعد ســوار ماشینش شــدم و از آنجا فرار کردم. 

متهم درباره دومین جنایت گفت: از دوســت دیگرم، 
ســجاد، حدود یک میلیــون و ۶۰۰  هــزار تومان طلب 
داشــتم و وقتی فهمیدم نمی خواهد پولم را بدهد، او 
را به اطراف بزرگــراه آزادگان بردم و با ضربه چاقو به 
قتل رســاندم. بعد از دومین قتــل توبه کردم که دیگر 
دست به چاقو نبرم و نمی خواستم این کار را بکنم. در 
سومین قتل مجبور شدم این کار را بکنم؛ چون زندگی 
مشترکم در خطر بود. من همســرم را دوست داشتم 
و زندگی خوبی با هم داشــتیم. تا اینکه دختر جوانی 
وارد زندگیم شــد. وقتی همسرم از این موضوع باخبر 
شد، خیلی ناراحت شــد و من را ترک کرد. برای اینکه 
او را برگردانم، مجبور شدم دختر جوان را بکشم. بعد 
برای اینکــه ثابت کنم که این کار را کرده ام، گوش های 
او را بریدم برای همســرم آوردم تا نشــان دهم واقعا 
ایــن کار را کــرده ام و دیگر مزاحمی بــرای زندگی مان 
نداریم. متهم جوان گفت: از قتل ها پشــیمانم و هنوز 
گاهی خوابشان را می بینم؛ بااین حال اگر لطف کنید و 
مــن را آزاد کنید، قول می دهم دیگر کار خلافی انجام 
ندهم. قول می دهم رضایت خانواده مقتولان را جلب 
کنم. دوســت دارم پســرم را که چند ماه است به دنیا 
آمده اســت، خودم بــزرگ کنم. با توجــه به کارهایی 
کــه متهم کرده  بود، بازپرس او را به پزشــکی قانونی 
معرفی کرد. متخصصان با پایان جلسه بررسی، اعلام 
کردند او ســلامت روان دارد و مسئول اعمال خودش 
است. با پایان تحقیقات، پرونده برای رسیدگی با صدور 
کیفرخواست، به دادگاه ارسال شد و متهم به زودی در 
شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود. 

گفت وگو با مردی که با اهدای اعضای بدن برادرش موافقت کرد

مرگ بر اثر  ریزش سنگ در تونلخانواده ام بزرگ تر شده است
ریزش ســنگ در تونل شماره پنج جاده کرج -  �

چالوس یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. 
داوود رجبی معاون امداد و نجات جمعیت هلال 
احمر البرز دراین باره گفت: این حادثه بامداد دیروز 
حین عبور یک دســتگاه پژو ۴۰۵ در تونل شــماره 
پنج رخ داد کــه تخته ســنگی روی آن افتاد. وی 
ادامه داد: در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو 
پــژو در دم جــان باخت و نفر دیگر مصدوم شــد 
که به مرکز درمانی انتقــال یافت. معاون امداد و 
نجات جمعیت هلال احمــر البرز گفت: با تلاش 
مأموران پلیس راه و راهداران این مسیر بلافاصله 

بازگشایی شد. 

کشف مجسمه های تقلبی
رئیس پلیس آگاهی استان همدان از کشف سه  �

مجسمه بدل شبیه به مجسمه های هخامنشی، از 
جنس طلا و منقوش به خط میخی در همدان خبر 
داد. ســرهنگ «رضا زارعی» گفت: مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی همدان در 
راســتای مبارزه با قاچاقچیان و مخلان اقتصادی و 
در پی کسب خبری مبنی بر اینکه اشخاصی اهل و 
ساکن اســتان همدان در امر خرید و فروش اشیای 
باستانی و عتیقه فعالیت گسترده دارند، دستگیری 
آنان را در دســتور کار خود قــرار دادند. وی ضمن 
اشــاره به شناســایی محل نگهداری و معامله و 
همچنین افراد گروه در پی تحقیقات صورت گرفته، 
افــزود: بــا هماهنگی مقــام قضائــی دو اکیپ از 
مأمــوران اداره مبارزه با قاچــاق کالا و ارز و اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی به صورت نامحسوس 
به محل معامله اعزام شــدند. این مقام انتظامی 
ادامه داد: مأموران دقایقی پس از حضور در محل 
در یک اقدام غافلگیرانه یک دستگاه خودرو زانتیا 
را متوقف و چهار نفر سرنشین آن را دستگیر کردند 
که در بازرســی از خودرو تعداد سه فقره مجسمه 
عتیقه که در داخل یک گونی برنج جاســازی شده 
بود، کشف شد. رئیس پلیس آگاهی استان همدان 
تصریــح کرد: پس از اســتعلام از ســازمان میراث 
فرهنگی همدان، مشــخص شــد اقلام کشف شده 
بدل، تقلبی و شــبیه به مجســمه های هخامنشی 
و تاریخــی و از جنــس طلا بــوده و متهمان قصد 
فروش این اشیا را به مبلغ ۱۰  میلیارد ریال داشتند 
کــه در این راســتا پرونده ای تشــکیل شــده و در 

دادسرای همدان در حال پیگیری است.

حادثه

مرد معتاد برادرش را کشت
مأمــوران پلیــس آگاهی تهــران با اســتفاده از  �

تصاویر دوربین مداربســته، فرد معتادی را که برادر 
خــود را به قتل رســانده بود، در کمتر از ۱۲ ســاعت 
شناســایی و دســتگیر کردنــد. ســاعت ۸:۳۰ صبح 
سه شنبه از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع 
یک فقره جنایت در خیابان ســپیده جنوبی - خیابان 
گره گشــا به کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر اعلام شد. 
مأمــوران کلانتری بــا حضور در محــل دریافتند که 
فردی ۵۵ساله به نام (عبدالرضا - ب) بر اثر اصابت 
چاقو از ناحیه گردن دچار خونریزی شــدید شــده و 
به دلیل شــدت جراحات وارده فوت کرده اســت. با 
اعلام خبر جنایت به قاضی کشیک ویژه قتل و پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور 
جنایی، تیم بررســی صحنه جنایت اداره دهم و تیم 
تشــخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل 
حاضر شدند. با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع 
قتل عمد و به دســتور بازپرس شعبه دوم دادسرای 
امور جنایــی، پرونده برای رســیدگی در اختیار اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. بررســی 
تیــم صحنــه اداره دهم و عوامل تشــخیص هویت 
پلیس آگاهی تهران بزرگ حکایت از آن داشــت که 
مقتول ابتدا در خودرو ســواری آردی شــخصی اش 
مورد اصابت جســم تیز قرار گرفتــه و در ادامه پس 
از خروج از خودرو در فاصله ای حدودا ســه متری از 
خودرو روی زمین افتاده و بر اثر خونریزی شدید فوت 
کرده اســت. کارآگاهان اداره دهم با شناسایی محل 
سکونت مقتول اطلاع پیدا کردند که محل جنایت تا 
محل سکونت مقتول تنها چند ۱۰ متر فاصله داشته 
و طبــق اظهــارات اعضای خانواده مقتــول، وی در 
ســاعت هشت صبح سه شنبه برای عزیمت به محل 
کارش از خانه خارج شده که پس از دقایقی اعضای 
خانواده عبدالرضا با مراجعه همسایگان به در منزل 
از وقوع جنایت و مــرگ مقتول وی حاصل کرده اند. 
در بررســی میدانی محل جنایــت، کارآگاهان اطلاع 
پیدا کردند که محل پارک خودروی مقتول در محلی 
بوده کــه یک ســوپرمارکت مجهز بــه دوربین های 
مداربســته در آنجا قــرار دارد و دوربین های مغازه 
نیز دقیقا مشــرف به محل پارک خودروی متعلق به 
مقتول بودند. تصاویر دوربین های مداربســته توسط 
کارآگاهــان اداره دهــم بازبینی شــد و کارآگاهان با 
راهنمایی اعضای خانواده مقتول موفق به شناسایی 
هویت قاتل شدند. با شناسایی هویت ضارب از طریق 
تصاویــر به دســت آمده از طریق دوربین مداربســته 
مشخص شد قاتل کسی نبوده جز برادر مقتول به نام 
محمد (۴۰ســاله) که اعتیاد شــدیدی نیز به مصرف 
مواد مخدر دارد و همین موضوع از سال های گذشته 
باعث اختلاف شدید دو برادر با یکدیگر بوده است. با 
شناسایی برادر مقتول به عنوان قاتل و متهم پرونده، 
بلافاصلــه محل ســکونت وی در منطقه خاوران - 
شهرک انقلاب شناسایی شد و کارآگاهان به این محل 
مراجعــه و او را در داخل خانه حیــن مصرف مواد 
مخدر دســتگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ منتقل کردند. متهم پس از انتقال به اداره دهم 
صراحتا به ارتکاب جنایت اعتراف و عنوان کرد: پس 
از سوارشــدن برادرم به ماشین، پیش از روشن کردن 
خودرو و درحالی که به علت شــدت گرما وی اقدام 
به پایین آوردن شیشه ماشین کرده بود، به ماشین وی 
نزدیک شده و با چاقویی که آن را داخل کیف دستی 
خود پنهان کرده بودم، ضربه ای به ســمت گردنش 
پرتاب کردم و درحالی که برادرم از ناحیه گردن دچار 
خونریزی شدید شده بود از محل متواری شدم. متهم 
در تحقیقــات اولیــه و درباره انگیــزه جنایت، علت 
مشخصی را بیان نکرد و صرفا عنوان کرد که اختلاف 
ما از حدود ۲۰ ســال پیش آغاز شد و نهایتا به اینجا 
ختم شــد که تصمیم به قتل برادرم گرفتم. سرهنگ 
کارآگاه حمید مکــرم، معاون مبارزه با جرائم جنایی 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به اعتراف 
صریح متهم بــه ارتکاب قتل، موضــوع به بازپرس 
پرونده اعــلام و برابر هماهنگی هــای لازم با مرجع 
قضائی مقرر شد متهم برای ارائه توضیحات و صدور 

قرار قانونی به دادسرای امور جنایی اعزام شود. 

دستگیری عامل قتل عام خانوادگی
عامل قتل عام خانوادگی در شهرســتان چایپاره  �

پس از دو ماه زندگی در ارتفاعات روســتا شناسایی 
و دســتگیر شــد. رســیدگی به این پرونده چهارم 
تیر امســال هم زمان با کشف جســد سه عضو یک 
خانواده در روســتای کســیان از توابع شهرســتان 
چایپاره آغاز شد. تحقیقات اولیه نشان می داد مرد 
۳۶ساله، همسر ۲۶ســاله اش و کودک ۱٫۵ساله با 
اسلحه شکاری به قتل رســیده اند. برخی شاهدان 
اعلام کردند عامل این جنایت برادر ۳۰ساله مقتول 
اســت. با شناســایی هویت عامل جنایت مشخص 
شد او پس از قتل برادرش و اعضای خانواده او به 
محل نامعلومی گریخته است. همچنین مشخص 
شد قاتل با برادرش دچار اختلاف بر سر ارثیه بوده 
و پرونده ای نیز در دادســرا دارند. ســرهنگ حقی 
رئیس پلیس شهرســتان چایپاره از دستگیری قاتل 
با گذشــت دو ماه از وقوع جنایت خبر داد و گفت: 
این قاتل ۳۰ســاله در نزدیکی محل زندگی خود و 
ارتفاعات روســتای بندلی شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ حقی افزود: این فرد حین دستگیری حامل 
سلاح سرد بود و مدعی شده اسلحه شکاری را که 
با آن مرتکب قتل شده در رودخانه رها کرده است. 
وی تصریــح کرد: اختلافات خانوادگــی انگیزه این 
قتل بوده اســت و متهم با تشــکیل پرونده تحویل 

مراجع قضائی شد. 

نجات ۳هزار  مهاجر در تنگه سیسیل
گارد ســاحلی ایتالیــا اعلام کرد حدود ســه هزار  �

مهاجــر در چنــد عملیــات در تنگه سیســیل نجات 
پیــدا کردنــد. درمجموع در مــدت دو روز به ۱۰  هزار 
مهاجر امدادرسانی شده است. این مهاجران سوار بر 
قایق هایی بودند که در شرایط مواج بودن دریا به شدت 
غیرمطمئن و ناایمــن بوده اند. درحال حاضر جزئیاتی 
از ملیت این مهاجران منتشــر نشــده است. سازمان 
بین المللی مهاجرت در گزارشــی اعلام کرد در سال  
۲۰۱۶ حدود ۱۰۵ هزار مهاجر از طریق قایق خود را به 
ایتالیا رسانده اند که مبدأ سفر بسیاری از آنان سیسیل 
بوده اســت. همچنین برآورد شــده اســت دو هزار و 
۷۲۶ مــرد، زن و کودک در این مدت جــان خود را از 
دســت داده اند. گفته شده اســت وضعیت مناسب 
آب وهوایی در این چند روز موجب افزایش رفت وآمد 
قایق های حامل مهاجران به سمت ایتالیا شده است. 
در روزهای یکشــنبه و دوشنبه این هفته نیز به ترتیب 

هزار و صد و شش  هزار و ۵۰۰ مهاجر نجات پیدا کردند. 

سرقت ۵۰۰ رأس گاو از مزرعه 
پلیس نیوزیلند تحقیقاتش را درباره دزدیده شــدن  �

۵۰۰ رأس گاو از یک مزرعــه در «کانتربری» آغاز کرده 
است. هنوز مشخص نیست این گاوها چه زمانی ناپدید 
شــده اند، چون به تازگی متوجهِ نبــودن این تعداد گاو 
شــده اند. پلیس می گوید این احتمال که دزدی صدها 
حیوان را یکباره دزدیده باشد، چندان پذیرفتنی نیست، 
اما اینکه تعــدادی دزد در یک دوره این اقدام را انجام 
داده باشــند، بیشتر به واقعیت شــبیه است. براساس 
برآورد انجام شده، این گاوها حدود ۷۵۰  هزار دلار ارزش 
داشــتند. یکی از دوستان صاحب این گاوها گفت: او از 
شــدت ناراحتی زبانش بند آمده اســت. اگر شما ۷۵۰  
هــزار دلار خود را یکباره گم کنیــد، دلتان نمی خواهد 
درباره آن صحبت کنید. ساکنان محل می گویند تاکنون 

چنین دزدی ای با این مقیاس سابقه نداشته است.

پنج قاره

به زودی برگزار  می شود
محاکمه مردى که 3 نفر را کشت
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